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های جدیدی از مشارکت زنان نخبه سرل نتی و شرهری در زنردگی پایۀ منابع دورۀ صفوی، داده این مقاله بر
 دهد.اوایل سدۀ شانزدهم میلادی ایران، ارائه میعمومی و ادبی در 

، به نقش زنان در ( در زبان فارسیم۱722-۱50۱ق/۱۱35-۹07حک.او  تاریخ صفوی )دست عمناب
نگاران مسلمان، زنان در مرکرز است. در رویکرد رایج تاریخ توجه چندانی نکرده اجتماعی،عرصۀ سیاسی و 

، امکان ندارد نقش زنان کاملًا نادیده گرفتره شرود. برا کنرار هرم قررار دادن حا اینگرفتند؛ باتوجه قرار نمی
مسرافران  هرایگزارش 1کررد.زده خواهرد اطلاعاتی نسبتاً پراکنده، قدرت زنان عصر صرفوی مرا را شرگفت

 سررایویژه در ارتبرا  برا حرمبرهزنران،  درمروردهای هفدهم و هجدهم مریلادی، اطلاعراتی اروپایی سده
بسریار انردک اسرت.  مریلادی، دهد، ولی این قبیل منابع اروپاییِ مربو  به سدۀ شرانزدهمرائه میسل نتی ا

لازم است تا حدودی صرفاً به تألیفات فارسی تکیه کنیم؛ تألیفاتی  صفویبنابراین، برای شناخت اوایل دورۀ 
ایی درباری و محلی است کره هشود. بیشتر این منابع تاریخزنان شناخته می در موردکمبود اطلاعات  که به

در این منابع اطلاعراتی را  طورکلی،به 2شود.میرا شامل  آرشیویها و برخی اسناد حا ای از شرحمجموعه
تنها در های مختلر  زنردگی، نرهها در زمینرههای آنسل نتی و سیاسی و همچنین فعالیت بۀزنان نخ مورد

 دهد.ی دولت صفوی ارائه میهادربار مرکزی، بلکه در ولایات و لشکرکشی

 تیموریدورۀ شاعران زن در خراسان )شرق ایران( پس از 

ازبکان و  دست بهم ۱507ق/۹۱2هرات که پایتخت تیموریان بود، در اوایل قرن شانزدهم میلادی و در سا  
نرگ او  قررن شرانزدهم مریلادی، کرانون فره نیمرۀصفویان افتاد. این شهر در  دستبه  م۱5۱0ق /۹۱5در 

دلیل اینکه نخستین والیان نظرامی صرفوی، و الگوی م لوب سبک زندگی اجتماعی بود. به ایرانی_تیموری
گاهانه به مسألۀ در خراسران  تیموری،هنر، فرهنگ و حمایت از هنرمندان داشتند، فرهنگ  عموماً نگرشی ناآ

 3ماند. باقی متوس یصفوی در س ح  ۀویژه در هرات تا دورو به
]گوهرهای  جواهرالعجایبنامه شاعران و زنان دانشمند با عنوان ای نادر از زندگیاب، مجموعهدر این ب
مثابۀ منبع اولیه و مهم برای تاریخ اجتمراعی و فرهنگری شررق ایرران در اواسر  قررن شرانزدهم شگفت[ به

ه اساسراً محمد امیری، معروف به فخری هروی، تألی  شد. این کتاب ک محمد بنتوس  سل ان  میلادی،
اورراع اجتمراعی خراسران، در  را در ارتبرا  برابه زنان مشهور پرداخته است، اطلاعات بسیار ارزشمندی 

زنان و مشارکت آنان در زندگی فکری  موقعیتخصوص دربارۀ اواخر دورۀ تیموری و اوایل دورۀ صفوی و به
 4دهد.میارائه 

شراه و ( م۱524-۱50۱ق/۹07-۹30 ک.حدو پادشاه نخست صفوی، اسماعیل او  ) در زمانفخری 



 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /132

 

او  و  شراه اسرماعیلظهرور کررد. وی آررار خرود را بره ( م۱576-۱524ق/۹30-۹84حرک.) طهماسب
کررد. فخرری همچنرین ، وزیر مالی خراسان در عهد صفوی، تقدیم (م۱524ق/۹30د.) ساوجی اللهحبیب

  نروائیعداد ادبری امیرعلری شریر دورۀ تیموریان و شریفتۀ اسرت دلبستۀسرود و  شاه طهماسبشعری در مدح 
فضرای فکرری گذشرتۀ  وجویجسرتنیز مانند بسیاری از معاصران خرود، در  او 5بود.( م۱50۱ق/۹06د.)

، شاه طهماسبدربار بود و سرانجام در تاریخ نامعلومی در دورۀ سل نت  سخاوتمندانۀتیموریان و حمایت 
ای برخاسته از ذوالنرون ارغرون گزید. ارغونیان سلسله هرات را ترک کرد و در سِند در دربار ارغونیان اقامت

ای از تنها مجموعرهآخرین امیر مشهور تیموریان در هررات برود. فخرری در آنجرا نرهم(، ۱507ق/۹۱3 )د.
 کره جواهرالعجایلابنگاشرت، بلکره  روضةالسلاطین عنروان  نامۀ امررا و سرلاطین شراعر را تحرتزندگی

که بیشتر بر اساس مشاهدات شخصی خود، نوشته بود. وی این کتراب  ادبی است را نیز نوشت،« شگفتانه»
-۱0۱4 حرک.کره دایرها اکبرشراه )( م۱562ق/۹6۹ د.را به بانفوذترین بانوی دربار مغرولان هنرد، مهرام )

 6کرد.بود، تقدیم ( م۱605-۱556ق/۹63
خ ی(  ۀه به نسخها بستگلچینی از حدود بیست شاعر زن )تعداد مدخل بر اینکهعلاوه جواهرالعجایب

ها است؛ منبع اولیۀ مهمی برای تاریخ اجتماعی اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شرانزدهم با برخی ابیات آن
شهری، یعنری نخبگران ادبری،  بالایکرده از طبقات زنان تحصیل دربارۀمیلادی است. همچنین اطلاعاتی 

هرای ترداوم مشرارکت زنران در فعالیت کی ازحادهد. این کتاب اداری، مذهبی و سیاسی خراسان ارائه می
و ظاهراً در س ح بسیار کمتر  8ازبکان  7تیموریان،فکری و اجتماعی )و گاه در جامعۀ مختل ( سراسر دورۀ 

در گفرت کره کمبرود اطلاعرات  با اطمینانتوان خراسان است. نمی های نخست تسل  صفویان بردر سا 
دلیل عواقب تغییر نظام )ازجمله تحمیل تشریع ارناعشرری( یرا ، بهزنان فرهیخته در هرات دورۀ صفوی مورد

 خاطر خروج فخری هروی است.به
، غالباً جزء طبقات اجتماعی بالا هستند، ازجمله ایرانیان و ترکران جواهرالعجایببرده شده در زنان نام

در  هرارسد که بیشتر آنمینظر  شناسیم. به)تخلّص( می مستعار با نامها را جغتای )تیموری( و ما بیشتر آن
زنردگی و کرار م( ۱506ق/۹۱2)د. برایقرادورۀ آخرین فرمانروای مهرم تیموریران هررات، سرل ان حسرین 

های بعد یعنی در دهد که اغلب زنان در سا در این زمینه نشان می ، م العات دقیقبه هر رویاند. کردهمی
ران حکومت صرفویان در در دو بعد از آنو  9م(۱0۱5-۱507ق/915-913حک.دوران حکومت اوزبیگ )

 10اند.( فعا  بودهبه بعدم ۱5۱0ق/۹۱5هرات )از 
ازجملره  ایررانهای شرما  )و جنروب( شررق های اصیل و علمای خراسان و استانبسیاری از خانواده

نسرل از )مرد یا زن( یا بریش از یرک  گرگان و کرمان، در هرات ساکن شده بودند. در برخی موارد، چند نفر
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( م۱530ق/۹36د.پرداختنرد. جمرالی، دختررر مولانرا هلالرری )هرای فکررری مییرک خرانواده، برره فعالیت
 بریبینام حیات یا حیاتی )معروف به اترون یرا  بود. شاعر دیگر فردی به 11نویس و شاعر مشهور هراتغز 

 لادی( بود. او با شاعری بهقرن پانزدهم می مشهورصوفی و شاعر  اندیشمنداتون( که از نوادگان شیخ آذری )
کند. بیدلی همسر توصی  می 12«اتون بیبیشوهر »نام مولانا بقایی ازدواج کرد که تقی اوحدی او را صرفاً 

تبرادلات  انصاری بود. بیدلی و شوهر وی، هر دو به زادهشیخشیخ عبداللّه دیوانه پسر خواجه حکیم و مادر 
های در سرودن و حل معما، ازجمله معماهرای کلامری در قافیره هاشعری )جواب( معروف بودند. پسر آن

پدر شیخ عبداللّه دیوانه همان خواجه حکیم است یرا هرم خواجره عبردالعزیز  احتمالاً  13بود.خبره  پیچیده،
و از دوسرتان  مشرهورکه در اواس  قرن پانزدهم میلادی برا مهرری ازدواج کررد. ایرن برانو شراعری  حکیم

 14بود.شاهرخ تیموری  همسر بیگم،گوهرشاد 
های بلندپایۀ اداری و دینی نیز از نخبگان فکری آن دوره بودند. نهانی، بانویی دانشمند زنانی از خانواده

 فخرالنساء 15بایقرا بود.[، وزیر سل ان حسین اللهفضلو شاعری نیکو بود که خواهر خواجه افضل ]خواجه 
 برانویی 16برود.آبراد خراسران سادات در ناحیۀ زاوه و دوغ اینوشت و از خانوادهمعروف به نسایی، غز  می

 17کارکیرا از گرگران )اسرترآباد( سیدحسنالملک معروف به سیده بیگم یا بیگم شعیر، دختر نام شاه دیگر به
 18بود.تروی )تروّی( و از خویشاوندان مولانا آهی  اسم اوبود. همچنین بانوی ترکی از میمنه که 

پایۀ نظامی اواخر دورۀ تیموری تعلرق داشرتند. ازجملره آفراق های بلندبه خانواده افراد سایر، در نهایت
، دختر و خواهر امیران سرشناس جلایرر و همسرر (م۱528ق/934پس از  متوفیبیگم جلایر )آپاق بیگم( )

و خواهر یکری از  خراسانخواف در  من قۀعصمت که اهل  بیبی همچنین 19است.میرعلی شیرنوائی  برادر
 20بود.اندهان نظامی )حکیم( آن محل فرم

کره هلالری، پردر  استاما مسلم  نیست؛مالی و امکانات زنان، اطلاعات چندانی در دست  اوراعاز 
( بیگره)یا  هنام بیج دیگر، بانویی به از سوی 21است.جمالی، در هرات به داشتن رروت فراوان معروف بوده 

آفراق بریگم  شعر 22را داشت.س حمام، مدرسه و حتی مسجد منجّمه که بیوه بود، امکانات کافی برای تأسی
دادند. وی فردی رروتمند جلایر در ولایت هرات مشهور بود و شعر او را بر شعر برادر او )محمد( برتری می

حامی علما و شاعرانی بود که رویکرد  او 23هایی داشت.دکانها و ها، باغها، شتربود و گاو، گوسفند، اسب
خواجره  وی،داد. ازجمله افرراد تحرت حمایرت عنوان حقوق، غلات ]غلا[ میها بهد و به آنسکولار داشتن

 24بود. (م۱5۱5ق/۹20د.آصفی )
سررودند و ها بره ترکری جغترایی میزنان فرهیخته اوایل قرن شانزدهم میلادی، به فارسی و برخی از آن

برانوان شراعر برر  ظراهراً  26دانسرت.میخوانرد و آن را نیکرو سیده بریگم را می دیوان فخری، 25نوشتند.می
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های ها در نوشرتههایی از ابیات آنرباعی، غز  یا قصیده تسل  داشتند. نمونه نظیرهای شعر کلاسیک قالب
 شرده نقرل مترأخرحا  عمومی های شرحها در مجموعهو همچنین چند مورد از آن شده استفخری آورده 

گویرد کره یکری از متأخر می روایتینیز خبره بودند:  دشوارترشعری ها در فنون رسد که آننظر می است. به
 27بود.های خاص )علم عروض و قافیه(، مشهور دلیل تسل  بر هنر عروض و قافیهبانوان، به 

هرای فعالیرت فکرری و اجتمراعی نمایانگر آن است که این بانوان به بسریاری از حوزه جواهرالعجایب
ها و فکرری ماننرد تبرادلات ادبری، کشرمکش جامعرۀشامل ارتباطات درون ها دسترسی داشتند. این حوزه

ویژه دربرار تیموریران و ازبکران برود. ها، بهها در پیوند با دربار شاهزادهشد و اینمی های عمومیبازخوانی
حسرین ، پسر سل ان (م۱5۱4ق/919 د.میرزا ) الزمانبدیعبنابراین، آفاق بیگم اشعار سیده بیگم را در دربار 

)اتون( و همسرش مولانا بقرایی،  حیات 28ننوشد.تا شراب  استبایقرا خواند. وی مشهور بود که توبه کرده 
بودنرد و از دوسرتان صرمیمی وی ( م۱540ق/946 د.خران ) عبیداللههر دو شاعران دربار ازبکان در دورۀ 

 اند.شان بودهدر سفر عبیدالله خان از هرات تا بخارا، همراه ای احتمالًا آنان 29شدند.
تروان ان زنان دانشمند دورۀ تیموری، بیجه منجّمه بود. او زن عاقلی برود کره میهای مهم در میاز چهره

بینی و نجوم رده با یک عالم هراتی آن عصر بود. وی عارف سرشناسی بود که بیش از همه در طالعگفت هم
ها )مهارتی که به دانرش ریارریات اسبۀ تقویمدلیل استعداد خود در محنظر بود. او به]علوم نجوم[ صاحب

نوشرت. بیجره را نیرز می« نسبتاً خوبی»بر این، اشعار پیشرفته دلالت دارد(، بسیار مورد تحسین بود. علاوه
، متفکرر و شراعر م(۱4۹2ق/8۹8 خاطر رقابت شدیدی که برا عبردالرحمن جرامی )د.منجّمه در هرات به

او  همترایو خرود را در خلرق آررار ادبری و کارهرای خیرر دینری،  معروف صوفی داشت، شهرت یافته برود
 30دانست.می

 سواد زنان در اوایل دورۀ صفوی

منابع، ذکری بره میران نیامرده  سایریا  فخریاز بانوان شاعر دربار صفوی در هرات و مناطق دیگر در کتاب 
مند در اوایل دورۀ صرفوی، صررفاً هر روی، احتما  دارد که این فقدان مشهود زنان هنرمند و دانش است. به

 نسبی باشد. 
نگاری تنهرا در میران زنران دربرار رواج و نامه خواندن و نوشتن، خوشنویسی در اوایل دورۀ صفویه هنر

تروان بره کردنرد. از آن جملره میهای سیاسری اسرتفاده میداشت و از آن برای مکاتبات شخصی و فعالیت
 شراهزاده 31کررد.او  و برخی دیگر از اعضای خاندان صفویه اشراره  شاه اسماعیلتاجلو بیگم، همسر او  

او  و تراجلو بریگم،  شاه اسرماعیل، دختر (م۱562ق/969 د.خانم مهین بانو معروف به شاهزاده سل انم )
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بره شراهزاده  احتمرالاً  32فرا گرفرت.فارسی، قرآن و خوشنویسی را  دستور زبانمشهور و ممتاز،  استاداننزد 
، او خوشنویسی هرحا بهاین م لب ق عی نیست؛  صحّتاما  باشند؛ آموزش داده شدهنیز  سل انم نقاشی

نرزد  شراه طهماسرباز دخترران  برخری 33مانده اسرت. باقیهایی از خ  وی، تا به امروز ماهر بود و نمونه
 د.شروند. بررای مثرا  گروهر سرل ان خرانم )دانشرمندی برجسرته تلقری می در جایگاهمعاصران خویش، 

کره از حامیران ( ازدواج کرد م۱577ق/984 د.با پسر عموی خود، سل ان ابراهیم میرزا ) (م۱577ق/984
دلیل تقوا و دانش گوهر سل ان خانم، مورد تحسین همگان  هنر در عصر صفوی و والی مشهد بود. ایشان به

ای برر کترابی مرهکند که پس از اعدام شروهرش، مقدهای مربو  به وی چنین نقل میبود. یکی از حکایت
 34کرد.نوشت و در آن اشعار همسرش را گردآوری 

نرام نهرانی، شراعر مرادر شراه  است که در اواخر قرن هفدهم میلادی، شخصی بره شدهنقل همچنین 
شرده کره  گفتره 35بود.بود. پدر وی یکی از والیان نامدار ( م۱6۹4-۱666ق/۱۱05-1077حک.سلیمان )

کرد و گفرت کره برا فرردی کره  ]اصفهان[ آویزاننوشت و در ورودی بازار  زیبا بود، پس رباعی بسیارنهانی 
از  کدامهیچداشته باشد، ازدواج خواهد کرد. سرانجام،  اوبرای رباعی  یک جوابمهارت کافی برای نوشتن 

نشانگر آن است که در  شاردن،نسبتاً مستقل  کارهای 36دهند.شاعران زمان او نتوانستند این چالش را انجام 
 حک.گفته شاردن، پدر و مادر میرزا ابراهیم )ها آگاهی داشتند. بهواخر دورۀ صفوی، زنان در بسیار از زمینها

 حرک.او  ) شراه عبراسپزشکان دربار شاه صفی بودنرد، در دورۀ از  که( م۱648-۱628ق/۱052-۱038
 37کردند.مینیز در دربار طبابت  (م۱628-۱586ق/۹۹6-۱038

امرا در میران فقررا نسربتاً  باشرند؛داشرته  برالابان عصر صفوی، تحصریلات منص رسم بود که صاحب
 مؤسسرۀ، ایجراد شراه طهماسربها ناامید نشده بودند. یکی از موقوفات منسوب بره استثنائی بود ولیکن آن

گفترۀ اسرکندر بیرگ یتیم در بسیاری از شرهرهای ایرران برود. به چهل دخترآموزشی برای چهل پسر یتیم و 
 مناطق،در مناطق مشهد، سبزوار، استرآباد، قم، کاشان، یزد، تبریز و اردبیل بیشتر بود. در این  یّعتش)مورخ( 
 قو نقرلهرا میان شاعران هرات که فخرری و نروائی از آن در 38دیدند.میمعلمان زن آموزش  توس دختران 

 39.اندتوصیه کردههای آموزشی و خواندن قرآن کنند، افرادی همچون آتون و مُقریه به فعالیتمی
تواند به این دلیل باشرد کره اولًا هنرمنردان و ادبرای زن در بالا ذکر شد، می ترپیشفقدان مستنداتی که 

 قابل مقایسهدانیم، منبعی وجود ندارد که متعلق به اواخر دورۀ صفوی و اند و رانیاً تا آنجا که ما میاندک بوده
صرورت اختصاصری بره زنران اواس  قرن شانزدهم مریلادی به در جواهرالعجایبباشد.  جواهرالعجایببا 

های حا مجموعره شررححرا ، برااین 40اسرت.« نرادر»استثنائی و در واقرع اررری  پرداخت و یک ارر ادبی
. در دورۀ تیموری، دولتشاه از دو شاعر و نروائی از پرنج است پرداختهطور پراکنده به زنان مشهور عمومی به
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تقی اوحدی در اوایل قررن  ها،تر از اینمهم 41برند.کند( نام میمیها را فهرست آن که بعدها فخری)شاعر 
و در  کند، استفاده میالعاشقن عرفاتبا عنوان  تذکرها خودمنبعی برای  مثابۀبههفدهم میلادی، ارر فخری را 

 42اسرت.بنردی کررده هاز شاعران اوایل قرن شانزدهم میلادی در خراسان و دیگر شاعران را طبق تنهفتآن 
و  اسرتاز منابع دورۀ مغو  شده است و نوشته در قرن هفتم هجری توس  شیرخان لودی  الخنالتذکرۀ مرآة

آخرر،  در 43بودنرد.آمده  جواهرالعجایبکند که هشت نفر از آنان قبلًا در می قو نقلمؤل  از پانزده شاعر 
کره  استشاعران زن  دربارۀی است که شامل فصلی ارر آذر، تذکرۀ اصلی دوران پس از صفو آتشکدهکتاب 

هشت نام وجود دارد که چهار مرورد از  در مجموعشود و های دوازدهم تا هجدهم میلادی را شامل میسده
 44بود.تر فخری ذکر کرده ها را پیشآن

ماهر  دۀنویسنصورت هنرمند یا در منابع موجود به شد، امااگرچه به زنان دربار صفوی آموزش داده می
بودنرد و  ایرانی_تیمروریزمان با دورۀ صفوی، وارث سرنت که دربار مغولان هند همظاهر نشدند. درحالی

حا ، زنان دربرار صرفوی در اینبا 45دهند.شاعران و هنرمندان زن بسیاری را پرورش  نویسندگان،توانستند 
 سیاست بسیار فعّا  ظاهر شدند. عرصۀ

 وی های سیاسی زنان عصر صففعالیت

های فکری خرود را قادر ساخت تا با مهارت هاآن 46صفوی،تحصیلات و استقلا  مالی زنان اشرافی عصر 
تر از همه در مسائل سیاسی و دولتی نیرز از آن بهرره برای پرداختن به مسائل ادبی یا علمی، بلکه مهم تنهانه

یلادی، فعالیت سیاسی داشتند. ازجمله ها و همسران شاه در قرن شانزدهم مببرند. شماری از شاهزاده خانم
 مرادر و خرواهر مجررد شراه طهماسرب(، پریخران خرانم دوم )د. ترتیرب بهتاجلو بیگم، شاهزاده سل انم )

محمرد همسرر شراه ( )م۱57۹ق/۹86 د.دختر مجرد شاه طهماسب(، خیرالنساء بیگم )م( )۱578ق/985
ات مختلفی برای انجام امور دولتی کسب کرده و زنان در دربار صفوی درج این 47دیگر.(، و برخی خدابنده

 کردند.های سیاسی، اداری و گاه نظامی شرکت میگیریدر تصمیم
فررد( در درون خانردان صرفوی بودنرد و منحصرربهالگوی قدرتمنرد )البتره نره  مدار،سیاستاین زنان 

مادر خود  جانشینل انم، همچنین زنان نخبۀ نظامی عصر صفوی، عمدتاً ترک )قزلباش( بودند. شاهزاده س
قرار گرفت. نفوذ ایشران بسریار قروی برود و در  شاه طهماسببیگم شد و در جایگاه مشاور و معتمد  تاجلو

دورۀ بعد، پریخان خرانم دوم  در 48کرد.میهای رسمی ازجمله شکارهای سل نتی، شاه را همراهی مناسبت
نفروذ ( م۱578-۱576ق/۹84-985 حک.دوم ) یلشاه اسماعدر انتظار موقعیتی بود که در کنار برادرش، 

برابر و یا حتی  ایگونهبه، شاه طهماسبداشته باشد. موقعیت ایشان در مقایسه با شاهزاده سل انم در دربار 
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-1588ق/۹85-۹۹6 حک.فراتر از آن بود. خیرالنساء بیگم مازندرانی، همسر ایرانی شاه محمد خدابنده )
که شاه در ارر بیمراری نراتوان شرده بر کشور حکومت کرد. زمانی تنهاییبه ماه هفدهحدود  عملاً ، (م۱578

)وزیرر  49سلمان از طریق میرزا  وی ادارۀ مرکزی و استانی راهای دینی رسیدگی کردند. بود، ایشان به مشغله
نیرز  سیاسی امیرران قزلبراش با نفوذو همچنین  کردکنتر  می اعظم(، پیروان و خویشاوندان مازندرانی خود

توان با این واقعیت سنجید که او در واقع کرد، هرچند ناموفق بود. قدرت خیرالنساء بیگم را میمخالفت می
فرماندهی ارتش سل نتی صفویان را در جنگ برعهده داشت. وی در طو  لشکرکشی به عثمانی در زمستان 

ه اسرتدلا  و وررع عضو شورای جنگ امیرران قزلبراش برود و در آنجرا بر ،م۱578-۱57۹ق/985-986
های بیشرتری از زنران قزلبراش و صرفوی توجه این است که نمونرهنکتۀ قابل 50پرداخت.تصمیمات نظامی 

  51کردند.میها شرکت که فعّالانه در لشکرکشی دارندوجود 
پدیردها زنران  اسرت، ولریکن گرفتهصفویان صورت سل نتی  م العات جامعی دربارۀ دربارکه درحالی

هرا اگرچره کمیراب و اند را باید در سایر نقا  ایران مشاهده کرد. دادهه فعا  سیاسی نیز بودهکصفوی دربار 
توان دریافت که زنان های اجتماعی میاند، زیرا با نگاهی اجمالی به واقعیتجالب توجه هستند، اماپراکنده 
های دتاً مربو  به اسرتانهای سیاسی نقش داشتند. اطلاعات موجود عمبه برخی شرای ، در صحنه با توجه

ها بودند. زنان فعّا ، مرزی )مانند شیروان، شکّی، گیلان و مازندران( است که صفویان خواهان تسلّ  بر آن
کردند تا بتوانند در جهرت رشرد محلی ازدواج می حاکمانهای صفوی بودند که با شاهزاده خانم سویکاز 

سیاسرت داخلری  در زمینرۀهای والیان بودند کره که از خانواده زنان ایرانی دیگرصفویان بکوشند و از سوی 
 کردند. های صفویان فعالیت میهای محلی خود و نیز سیاستایالت

 های شمالی ایران: شیروان و مازندران های سیاسی زنان در استانچهره

نرام پریخران  شت.دایک یا دو شاهزاده صفوی در شیروان حضور  کمدستدر اوایل قرن شانزدهم میلادی، 
در او ،  شاه اسرماعیلاشتباه گرفته شود(، دختر  اوو خواهرزاده  خانم او  )نباید با پریخان خانم دوم، همنام

-۹30 حرک.سیاست تنها در یک منبع آمده است. این بانو با سل ان خلیل، حاکم موروری شیروان ) زمینۀ
پریش  د.که پریخان خانم او  ) شدهگفته صر یکی از تواریخ معا در 52کرد.( ازدواج م53۱5-245۱ق/۹4۱

(، حاکم شکّی است. محتملًا او برای بار م۱55۱ق/۹57 )د. محمدخانهمسر درویش  م(۱55۱ق/۹57از 
شرود، زیررا یرک منبرع دیگرر همسرر تر میاین مسئله در ادامه پیچیده اما 53کرده است. ایشان ازدواجدوم با 

م الری ۱55۱ق/۹57های اسرتاجلو، والری شریروان در سرا  خاناللرهعبدپریخان خانم او  را امیر قزلباش 
یعنری چنرد سرا   م۱553-۱554ق/۹6۱-۹60میانها را داند و مورخ دیگری این سا م می۱566ق/۹73
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توانسرت همسرر ایرن بر اساس شواهد، عبداللّه خان نمی پس 54.دارد، بیان میوی« احتمالی»پس از مرگ 
حقیقت که دو شاهزاده خرانم از  این 55باشد.ا  داد که با همسر شیروانشاه یکی توان احتماما می باشد؛بانو 

نام افتخاری « پریخان»ها، یک نسل و با یک نام وجود داشته است، نشانگر آن است که حداقل یکی از این
باشرد، ها ابهامی وجود داشته های متوالی آن، حتی اگر در تعداد و ترتیب ازدواجبه هر رویوی بوده است. 

او  در سیاسرت شریروان فعالیرت داشرته  شراه اسرماعیلتوان گفت که حداقل یکری از دخترران می باز هم
 56است.

بردون فرزنرد(، ) م۱553ق/۹60پریخان خانم او  )همسر شیروانشاه(، پس از مرگ شوهرش در سرا  
نخسرت امیرر  در شیروان تبدیل شرد. وی سیاسی شخصیت مهم به یکدر مبارزه برای قدرت شرکت کرد و 
بره حکومرت  برود راگیلانی )یکی از دامادهای صرفویان(  ایپناهنده کهدباج رشتی معروف به مظفرخان را 

تحویل داد. مظفرخان کسی بود که بر رد صفویان قیام کرد و سپس به شیروان گریخت و سل ان خلیرل از 
)یعنری قلنردر بیرگ ناشرناخته کره  ختو تپریخان خانم او  از میان دو نامزد تاج  بعدها 57کرد.او پذیرایی 
کهن شیروان است و شاهرخ سرل ان، بررادرزاده جروان شیروانشراه کره  پادشاهانکرد از نوادگان وانمود می

توان حدس زد کره بررای (، از شاهرخ سل ان حمایت کرد. میکردندپشتیبانی میبیشتر امرای شیروان از او 
سلسرله حراکم. ایرن مورروع  فرمانروایی یکتا  کنندرا کنتر  مدعی ناشناخته  که یکتر بود صفویان آسان

 کرهدرحالیمؤید آن است که وقتی سپاه شاهرخ سل ان پیروز شد، صفویان سپاهی را به شیروان فرستادند، 
گیررد کره شاهزاده خانم به دربار صفوی رفت و شاه را به فتح استان تشویق کرد. بنابراین، مرورخ نتیجره می

خانم او  و امرای شیروان، این شیروانشاهان هستند که در کشور خود قدرت را پریخان  میاندلیل دشمنی به
 58دهند.میاز دست 
شراهرخ سرل ان  طرفداراناز فتح شیروان توس  صفویان، درویش محمدخان، حاکم شکّی که از  پس

در جایگراه  محمرد را ،م۱53۹ق/945ترا  م۱538ق/944های سا بود، تسلیم صفویان شد و صفویان در 
همسرر دربراری او  نفروذ 60کرد.در همان سا  با پریخان خانم او  ازدواج  او 59کردند.والی شکّی منصوب 

یا انردکی پریش از  م۱55۱اما پس از مرگ پریخان خانم او  در سا   بماند؛باعث شد که به صفویان وفادار 
 61زد.آن، دست به شورش 

کره برا یکری از والیران گریلان  شاه طهماسبدختر دیگر همچنین نظراتی وجود دارد که خدیجه بیگم، 
، منرابع فارسری جزئیرات حا بااینکرد. مراودات سیاسی برقرار می شوهرش،بود، پس از مرگ  کرده ازدواج

 62اند.دادهارائه  در این بارهبسیار محدودی را 
هرای بودند، زنران خانواده هشدپراکنده های صفوی که در دربارهای استانی ایران بر شاهزاده خانمعلاوه
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زنان سیاسی مازنردران، بره  دربارۀنگاران محلی مازندران کردند. تاریخوالیان نیز در امور سیاسی شرکت می
 کنند. مرعشی استناد می میرتیمورهای نوشته

-۱565ق/972-921های سا مشهورترین اینان خیرالنساء بیگم، دختر میرعبداللّه خان دوم بود که در 
، فرمرانروای دولرت ۱57۹ ژوئیرۀو  ۱578 فوریرۀهمسر شاه محمد خدابنده صرفوی شرد. او برین  م۱5۱6

بودنرد کره حردود دویسرت  (م۱37۹ق/780 د.بزرگ ) سیّدمیرصفوی بود. خانواده وی از نوادگان مرعشی 
ما حداقل ا دارد؛پیشینۀ خیرالنساء بیگم وجود  در مورداندکی  اطلاعات 63کردند.سا  بر مازندران حکومت 

دربرار مازنردران بروده اسرت. چنردین برانو از  مدارسیاسترسد که او الگویی برای زنان نظر می طور بهاین
هرا همسرر شروند. یکری از آنبررده می سیاسی و فعّا  نام با نفوذافراد  ءجز ،خانوادۀ وی در تاریخ میرتیمور

 بریبیظور ما خیرالنساء بیگم نیست(. دیگرری، میرعبدالله خان دوم بود که نام این بانو مشخص نیست )من
، پسر عمروی رقیرب میرعبداللره خران (م۱576-۱577ق/984-983 د.زهره، مادربزرگ میرسل ان مراد )

 64بوده است.نام تیتی بیگم است که همسر او  همان میرسل ان مراد  است. بانوی بعدی، خانمی به
ساری، منصب مهمی داشرت.  دربار شوهرش در شهر دوم قرن شانزدهم میلادی در نیمۀتیتی بیگم در 

دریرای خرزر برود. وی در  حاشیۀکه ولایتی رروتمند در گیلان اهل  ویاند اما مورخان از این بانو یاد نکرده
سادات مهم شرق گیلان و والی لاهیجان بودند. این بانو  ازجملهبود که  شده بزرگ کیاییانخانوادۀ سل نتی 

 65کرد.لانی، حاکم وقت لاهیجان نیز بود که بعدها با خاندان صفوی وصلت گی احمدخانخان  عمۀ
 میرسرل انبا گروهی از امیران مازندرانی کره علیره  م۱565-۱566ق/973-972تیتی بیگم در حدود 

نویسد که دلیل دشمنی این بانو ایرن برود کره مراد قیام کرده بودند، پیمان اتحادی بست. میرتیمور چنین می
ق همسر جدیدش شده بود. ولیکن خود میرتیمور که او نیز از خاندان مرعشی برود، از چنرین شوهرش عاش

و  برودهاهرداف سیاسری  های امررا، دارایشورشکند که بیان می غیرمستقیمطور تعبیری راری نبود. وی به
سرر برا هم بره ترازگیحقیقرت میرسرل ان مرراد  در 66اسرت.ها دستیابی به قدرت و حفظ آن بوده هدف آن
خانم )خواهرزاده شاه طهماسب(، عضو  پروروی، ماهبود. مشکل اینجا بود که همسر  کردهازدواج جدیدی 

بیگم در کنار شورشیان از  تیتی 67بود.پریخان خانم او  و عبداللّه خان استاجلو فرزند خاندان صفوی بود و 
دنبا   ( عروس صفوی بیفتد. وی بهدهمتولد نشدست فرزندان )هنوز  ساری به و تختاین نگران بود که تاج 

 68بود.در مازندران  پسر خودتضمینی ق عی برای به قدرت رسیدن 

 گیری نتیجه

در زندگی اجتماعی مردم در اوایرل  زنان، سهم زیادیدهد که نشان می او دستهای دقیق در منابع بررسی
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 محدودی را ارائه داد. ظریاتنجدید و  هایاز دادهحکومت صفویان داشتند. پژوهش حارر، برخی 
اجتمراعی، گزینشری هسرتند و اساسراً فقر  بره زنران اشرراف جامعره  از لحرا منابع معاصر صرفوی 

فخرری، مجموعره  جواهرالعجایلاب کنند.میتوصی   مندیطور قاعدهبهرا  استثناءاگرچه موارد  پردازند.می
برررای ترراریخ  او دسررتن منررابع نامررۀ نویسررندگان زن اسررت کرره ق عرراً یکرری از ارزشررمندتریزندگی

اند، اما بانوان فرهیختره در آن دوره است. تنها بیست مورد از زنان در این کتاب ذکر شده اجتماعی_فرهنگی
دهرد کره هایی نشران میخراسران را در سرا  کردهتحصیل، گروه اجتماعی وسیعی از زنان جواهرالعجایب

بودند. در این کتاب، عمق نفوذ فرهنگ ادبی فارسری را در  دهمستقر نشطور آشکار در این من قه صفویان به
 دهد.اوایل قرن شانزدهم میلادی، میان محافل نخبگان ازجمله زنان نشان می

آرار فخری به شرح زندگی الگوهای اجتماعی و فرهنگی تیموری پرداخته است که در دورۀ صفوی نیرز 
کیرد  بارهرا مروردفوی کردند. نفوذ میراث تیموریان در دولت صرزندگی می هرا را اسرت و نبایرد آن برودهتأ

های مهم زنان ایرانی در زندگی فکرری سردۀ های فخری نبود، احتمالًا مشارکتگرفت. اگر نوشته کمدست
 شد. تلقی می ارزشکمبسیار  شانزدهم میلادیپانزدهم و اوایل سدۀ 

است. دربرار  مانده باقی نشدهحل ی، های فکرمسائل مربو  به میزان دسترسی زنان صفوی به فعالیت
استانی خراسان در دورۀ صفویه بود که در اواسر  قررن شرانزدهم مریلادی،  دربارهایمشهد، یکی دیگر از 

او  بود و آنجا را به مرکز شکوفایی هنر تبردیل کررد و  شاه اسماعیلتحت حمایت سل ان ابراهیم میرزا، نوۀ 
 قرار گرفت.  مورد توجه
بسیاری دیگر از منابع صفوی تأیید  دهد،بالا را شرح میاشراف و طبقات  زندگیار فخری که بر آرعلاوه

طورکلی دسترسری و رسد سواد و بهنظر میغالباً در میان زنان اشرافی دربار بوده است. به  سواد،کنند که می
اعی زنان صفوی بروده موقعیت اجتم مهم ارتقاءعوامل  از 69کارگیری عملی،به نحوۀکیفیت آموزش و حتی 

 است. 
در زندگی فکری و هنری مشارکت داشرته  ساخت تازنان را قادر  های ایرانی_تیموری،که سنتدرحالی

( برود کره نشرینکوچنیمه  ها )یعنی ترکانها و حامیان نظامی آنفرهنگی صفویان، قزلباش باشند اما پیشینه
نظامی فراهم کرد. احتمرالًا مبنرای موقعیرت اجتمراعی های سیاسی و گاه امکان مشارکت زنان را در عرصه

بوده است که باعث شد امتیرازات اجتمراعی  نشینکوچمیراث ترکان قدیم در جوامع  صفویه،زنان در دوران 
های ذکر این نکته رروری است که بر اساس داده حا ،اینبا 70.ای را برای زنان درباری به ارمغان آوردویژه

های والیان محلی نیز قرادر ت مازندران و گیلان که در این پژوهش ارائه شد، زنان خانوادهولایا دربارۀجدید 
 به اعما  قدرت بودند. 



            141/...عصر متقدم  یهاالتیدر ا مداراستیس یهاو شاهدخت ختهی: زنان فرهبیجواهرالعجا ؛حبیب کاظمی

 

های سیاسری فعالیرت ، اغلب زنان سل نتی برای پیشبرد منافع خرود یرا خرانواده، در صرحنهطورکلیبه
ها اجازه داشتند تحت منظر اجتماعی آنهایی بودند. از عقلی قادر به انجام چنین فعالیت نظرکردند و از می

حاکم مرد در دسترس نبود،  کهدر جایگاه مشاور سیاسی و حتی در شرای  بحرانی یا زمانی  شرای ی خاص،
در قررن هفردهم مریلادی، ازجملره اصرلاح سراختار نیروهرای  شاه عباسدر مقام رهبر باشند. اصلاحات 

 جدیردیشرای   در نتیجهشد و  سل نتیبه انزوای زنان  منجرکه ها )ترکان( بود سیاسی و ق ع نفوذ قزلباش
هرای صرفوی در بسیاری از شاهزاده خانم زمان،سیاسی زنان درباری ایجاد کرد. اما تا آن  اعما  نفوذبرای 

زندگی اجتماعی فعالیت داشتند. در خلا  قرن شانزدهم میلادی، زنران مرتبراً در سیاسرت دولتری مداخلره 
 کردند.را هدایت نیز می نکردند و حتی آمی

                                                 

  هانوشتپی
 ۱5-۱2در  سرومین کنفررانس اروپرایی م العرات ایرانری در آلمران بار دربخشی از م الب در این فصل، برای اولین

فخرری هرروی از  تلاذکرۀ»در شهر کمبرریج انگلسرتان، تحرت عنروان  ش(۱374شهریور  2۱-24م )۱۹۹5سپتامبر 
 ارائه شد.« بعی برای خراسان تیموری و صفوی: منجواهرالعجایبشاعران 

1. M. Szuppe, "La participation des femmes de la famille royale à l'exercice du pouvoir en Iran safavide au 

xvIe siècle," part 1: Studia Iranica 23.2 (1994): 211-58, part II: Studia Iranica 24.1 (1995): 61-122. 

 همچنین بنگرید به کتاب دیگری از همان نویسنده:
"Status, Knowledge and Politics: Women in 16th century Safavid Iran," forthcoming in Guity Nashat, ed, 

Women in Iran from Medieval to Modern Times.  

 بو  به دورۀ پیش از اسلام(، مراجعه کنید به:برای اطلاع در مورد زنان مسلمان در خاورمیانه )ازجمله اطلاعات مر
EI(2), s.v."al-Mar'a," by several contributors.  

 های فرهنگی و زندگی عمومی، نگاه کنید به:برای بررسی تاریخ کلی از مشارکت زنان مسلمان در فعالیت
W. Walther, Women in Islam from Medieval to Modern Times, trans. G. Nashat (Princeton & New York: 

Markus Wiener Publishing, 1993) 3rd ed, esp. pp. 47-72 ("Women in Islamic Law, in the Qur'an and in 

Tradition"), pp. 103-42 ("Women in Islamic History"), and pp. 143-53 ("Women in Islamic Culture").  

 همچنین مراجعه کنید به:
L.P. Peirce, The Imperial Harem.  

ویژه در دورۀ از قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی، رجوع در مورد اعما  قدرت سیاسی توس  زنان سل نتی عثمانی، به
 کنید به:
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Women and Sovereignty in the Ottoman Empire (Oxford: Oxford University Press, 1993). 
 توان به ژان شاردن فرانسوی در کتاب فدهم میلادی میازجمله مسافران اروپایی قرن ه. 2

Voyages en Perse, et d'autres lieux de l'Orient, 10 vols. (Paris: L. Langlès, 1811);  

 آدام اولئاریوس آلمانی در کتاب
Vermehrte Neue Beschreibung der Muscowitischen und Persischen Reyse (Schleswig, 1656) rpt., ed. D. 

Lohmeier (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1971);  

 پیترو دلاواله ایتالیایی
Viaggi di Pietro della Valle il Pellegrino, descritti da lui medesimo in lettere all'erudito suo amico Mario 

Schipano. La Persia, 2 Partes (Roma, 1658); 

 توماس هربرت انگلیسی 
A relation of some yeares travaile...especially the territories of the Persian monarchie (London, 1634);  

 های اروپایی، مراجعه کنید به:شناسی منتخب گزارشو همچنین بسیاری دیگر. برای کتاب
The Cambridge History of Iran, vol. 6: "The Timurid and Safavid Periods," ed. P. Jackson & L. Lockhart 

(Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1986), pp. 1018-20 [hereafter: CHI]. 

های ذکررر نشررده اسررت( کرره در سررا  CHIدر قرررن شررانزدهم مرریلادی میشررل ممبررره ونیررزی )کرره در کتابشناسرری 
اب خود اطلاعات جرالبی در مرورد زنران ارائره م در دربار صفوی اقامت گزید. در کت۱54۱ق/۹48-م۱540ق/۹47

 دهد:می
“Relazione di Persia” (ed. G.R. Cardona, Napoli 1969).  

 های تاریخی منتشر شده است:اخیراً ترجمۀ انگلیسی این کتاب با تفسیر و حواشی
A.H. Morton (Michele Membrè, A Mission to the Lord Sophy of Persia, 1539-1542, SOAS [London: 

University of London, 1993). 

 همچنین رجوع کنید به:
 R. Ferrier, "Women in Safavid Iran: the Evidence of European Travellers," in the present volume.  

 برای استفاده از منابع فارسی و اروپایی مراجعه کنید به:
the bibliography to Szuppe, "La participation" parts I and II. 

م( فرد سرشناسی بود. ۱526ق/۹33-م۱522ق/۹2۹. وزیر ایرانی خراسان، حبیب الله ساوجی )در سمت وزیر از 3
م( به هرات تغییر ۱557ق/۹63 م با ورود امیر قزلباش محمدخان تکلو )د.۱530ق/۹37ورعیت وی در اواخر دهه 
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 کرد. رجوع کنید به:
M. Szuppe, Entre Timourides, Uzbeks et Safavides: Questions d'histoire politique et sociale de Hérat dans la 

première moitié du xvie siècle (Paris: Cahiers de Studia Iranica 12, 1992), pp. 109-17. 

 های هنری، رجوع کنید به:در مورد علاقۀ محمدخان و پسرش به فعالیت
M. Szuppe, "Kinship Ties of the Safavids and the Qizilbash Amirs in Late Sixteenth-Century: A Case Study 

of the Political Career of Members of the Sharaf al-Din Oghli Tekelu Family," in C.P. Melville, ed., Safavid 

Persia: The History and Politics of an Islamic Society, Pembroke Papers 4 (London: I.B. Tauris Ltd., 1996), 

pp. 79-106. 
؛ ذیلًا: فخرری(. نسرخۀ چراپی و ویررایش شرده آن: ۱873، چاپ سنگی )لکنهو، جواهرالعجایبفخری هروی،  .4

(. ۱۹68)حیردرآباد،  جواهرالعجایب مع دیلاوان فخلاره هلاروه  تذکرۀ روضة السطین  وسیدحسام الدین راشدی، 
 جعه کنید به:همچنین مرا

C.A. Storey, Persian Literature: Bio-Bibliographical Survey (London, 1927- ), no. 1099;  

 و همچنین:
A. Sprenger, Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustany Manuscripts in the Libraries of the King of 

Oudh, vol.1: Persian and Hindustany Poetry (Calcutta, 1854), no. 5, pp. 9-11. 

 و همچنین مقایسه و اطلاع از شاعران زن معاصر، رجوع کنید به:
Walther, Women in Islam, pp. 143-53, on female poets in the medieval period. 

م ۱522ای( را در سرا  میرعلی شیر نوایی )نگاشته به ترکی جغت مجالس النفایسفخری اولین ترجمه به فارسی از . 5
اهتمام علری اصرغر حکمرت )تهرران ، بهتذکرة مجالس النفائسنگاشته است. اطلاعات چاپ: شیرنوائی، امیرعلی، 

هایش دستخوش حسررت دوری برود، بلکره صفوی نبود که نوشته-م(. فخری تنها نویسنده تیموری۱۹44ش/۱323
اطلاعات کوتاه دربرارۀ او مراجعره کنیرد بره مقالره زوپره،  های این سبک بود )برای مشاهدهخواندمیر از مشهورترین

Entre Timourides، برای اطلاع دربارۀ زندگی و آرار نویسرنده و شراعر دیگرر هررات، واصرفی، 57-55صص .)
 رجوع کنید به:

A.N. Boldyrev, Zajnaddin Vasifi, tadzhikskij pisatel' XVI v. (opyt tvorcheskoj biografii) (Stalinabad, 1957). 

؛ چراپ ۱۹57، توس  بولدیرف در دو جلد منتشر شرد. )دوشرنبه، بدایع الوقایعنام خاطرات واصفی دربارۀ هرات، به
تلااری  شلااه م( دربارۀ مورخ امیر محمرود برن خوانردمیر، نویسرندۀ ۱۹70ش/۱34۹؛ تهران، ۱۹6۱مجدد در مسکو، 

ناملا  شلااه جنگیرا  حبنلاب السلانرست اما عمدتاً ذیل )به عناوین مختل  معروف ااسماعنل و شاه یهماسب صفوه 
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. دو نسرخۀ تصرحیح از ایرن 57-5۹، صرص Entre Timouridesآید(، مراجعه کنید به مقاله زوپه، می یهماسب
ایران بخش نیستند(: تصحیح غ. ر. طباطبایی، ها سودمند اما به دلایل مختل  ررایتکدام آن کتاب وجود دارد )هر

م(، و ۱۹۹۱ش/۱370، تألی  امیرر محمرود برن خوانردمیر )تهرران، ماعنل و شاه یهماسپ صفوهدر روزگار شاه اس
(، تلالااری  حبنلالاب السلالانر)ذیررل  تلالااری  شلالااه اسلالاماعنل و شلالااه یهماسلالاپ صلالافوهتصررحیح م.ع. جراحرری، 

 م(.۱۹۹۱ش/۱370)تهران،
دانشکدۀ ادبیرات تبریرز،  ، ویرایش ع. خیامپور، تبریز:تذکرة روض  السطین . رجوع کنید به مقدمۀ فخری هروی، 6

 م. برای اطلاع از جزئیات زندگی فخری مراجعه کنید به:۱۹66/ش۱345
Storey, nо. 1099. 

. برای اطلاع در مورد زنان سل نتی و همسران والیان که در مراسمات سمرقند تیموری )اوایل قرن پانزدهم میلادی( 7
 به:ها بودند، مراجعه کنید کردند یا میزبان آنشرکت می

G. Le Strange, trans., Clavijo: Embassy to Tamerlane, 1403-1406 (London: Routledge & Sons, 1928), pp. 244-

45, 258-61. 

در مورد بانوان حارر در مجالس ادبی شاهزادگان در اواخر دورۀ تیموری در هررات )اواخرر پرانزدهم ترا اوایرل قررن 
ید. برای اطلاع از اعیاد مختل  در دربار مغولان هند در نیمۀ او  قرن شرانزدهم شانزدهم میلادی(، به زیر مراجعه کن

 میلادی و همچنین دربارۀ شاهزاده گل بدن، رجوع کنید به:
The History of Humayun ( همایون  مهو), trans. A.S. Beveridge (London: Royal Asiatic Society, 1902), pp. 31-35 

(Persian text), and pp. 118-29 (trans). 

سرل ان خراتون دخترر  -سرودند، مغو  خانم تیموری )عایشه. ازجمله بانوان هرات که در دربار ازبکستان شعر می8
( و حیات از هررات کره شراعر دربرار عبیداللره خران ۱5۱0سل ان محمود خان(، همسر محمدخان شیبانی )متوفی 

 و همچنین رجوع کنید به پایین. کتاب فخرهدر  ۱۹-2، ۱2-۱۱م( بود. رجوع به صفحات ۱540)متوفی 
 م.۱537-م۱536م، ۱530-م۱52۹م، ۱5۱3-م۱5۱2های تری بین سا . سپس دوباره در مدت کوتاه9

مراجعره  ۱۹نوشرت م به دربار بابر در هند رفتره اسرت. بره پی۱528عنوان مثا ، آفاق بیگم جلایر تنها در سا  . به10
 کنید.

 شرح داده شده است: جواهرالعجایبالی با نام حجابی در نسخۀ . جم2۱-20فخری، صص. 11
Sprenger, p. 11, no. 17. 

کوشرش گویرا اعتمرادی، کابرل، ، بهالاخبارفصلی از خطص به خواندمیر،  دربارۀ مولانا بدرالدین هلالی، رجوع کنید
م، ۱۹36ش/۱3۱4، تصرحیح حسرن وحیرد دسرتگردی، تهرران، ف  سامیحت ؛ سام میرزا،65م، ص۱۹46ش/۱324
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 ؛ همچنین ببینید:405و  ۹7؛ واصفی، تهران، صص۹4-۹0صص
s.v. "Hilali, Badr al-Din," E(2)1. 

 ها، رجوع کنید به:که او سنی بود( و اعدام او توس  ازبکدر مورد متهم شدن هلالی به همدردی با شیعیان )درحالی
Szuppe, Entre Timourides, p.128. 

 . همچنین مراجعه کنید به:2-۱۹(، رجوع کنید به فخری، صص. دربارۀ حیات )اتون12
Sprenger, p. 11, no. 16; 

ملارآة شریرخان لرودی، . و ۱46، ص3654، نسخۀ خ ی، کتابخانۀ دفتر هند، شرماره عرفات العاشقن تقی اوحدی، 
بقرات، رجروع در مورد مولانرا ب. -ال  ۱۹0، ص323، نسخۀ خ ی، کتابخانۀ ملی فرانسه، رمیمه فارسی الخنال

 ب.264کنید به تقی اوحدی، ص
 . دربارۀ شیخ زاده انصاری و مادرش بیدلی، مراجعه کنید به: ۱5فخری، ص .13

Navāt, pp. 102-103. 

 ب.۱۹۱درمورد نام پدر شیخ عبدالله دیوانه رجوع کنید به شیرخان، ص
 دی خراسان، رجوع کنید:های شعری اوایل قرن شانزدهم میلاترین قالبدربارۀ معمّه، یکی از متداو 

M.E. Subtelny, "Scenes from the Literary Life of Timürid Herät," in Logos Islamikos: Studia Islamica in 

Honorem Georgii Michaelis Wickens, ed. R.M. Savory and D.A. Agius, Papers in Mediaeval Studies 6 

(Toronto, 1984): 137-155, esp. 140-143. 

 ؛ و مراجعه کنید به:۱۱-۱0. دربارۀ مهری مراجعه کنید به فخری، صص14
Navāt, p.350. 

های قرن هفدهم و هجدهم میلادی آمده است. برای مثا  رجوع کنیرد بره شریرخان، وی همچنین در برخی از تذکره
، ۱327ه، شرمارۀ ، نسرخۀ خ ری، کتابخانرۀ ملری فرانسرآتشلاکدهل فعلی بیگ شاملو متخلص به آذر، ب؛ ۱8۹ص
 ال . 205برگ
 .۱۱۹در مورد خواجه افضل رجوع کنید به نوائی، ص .۱4-۱3. فخری،صص 15
زادۀ تربتی نیز شاعر بود. فخرری، . پدرش امیر یادگار نام داشت. خواهرش معروف به خان۱7-۱6فخری، صص . 16

 . همچنین رجوع کنید به:۱7-۱8صص 
Sprenger, p. 11, no.10. 

نرام اسرترآباد  دارد که گرگان مورد بحث همان مکانی است که در گذشته به. در آن بیان می۱۹-۱8فخری، صص  .17
شد. این نکته مهم نشانگر انتقا  نام یک شهر خاص است. این نکته نشانگر آن است که محل تولد سید با شناخته می
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نام گنبد قابوس شرناخته  دارد، که اکنون به گرگان امروزی، استرآباد سابق، یکسان بوده و با گورگان قرون وس ایی فرق
مورد بحث هستند، به جرای گرگران، برا  رکیاها در اینجااباید توجه داشت که اگر واقعاً خانواده کحا ، می شود. بااین

 مراجعه کنید. 65نوشت گیلان ارتبا  داشتند. همچنین به زیر و پی
شاعر معاصر سل ان حسین بایقرا نیز بود، تایی، که صوفی و . دربارۀ مولانا آهی، ترکی الاصل جغ2۱فخری، ص. 18

 .۱82رجوع کنید به سام میرزا، ص
Terevvı appears as "Nizdi" in the list of Sprenger, p. 11, no. 20. 

 در مورد معنای احتمالی تروی، نگاه کنید به:
J.W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon (Constantinople, 1890). 

نام یادگار محمرد . پدر آفاق بیگم، علی جلایر، امیری که در خدمت فرمانروای تیموری به۱3-۱2فخری، صص  .19
(. برادران او حسن و محمد نیز به ترتیرب در صرفحات Navat, p. 108میرزا، پسر عموی سل ان حسین بایقرا بود )

 اند. بر اساس تحلیل این منبع:برده شدهنام ۱۱۱و  ۱08
Beveridge to Gul-Badan, p. 26 (commentary pp. 204, 215), 

عنوان دخترر م بره۱528ق/۹35نام او به احتما  زیاد با شاهزاده خانم تیموری یکی بوده و در خاطرات بابر در تراریخ 
 بخت بیگم دختر سل ان ابوسعید میرزا، بدون ذکر نام پدر وی آمده است. رجوع کنید به:شاهزاده سل ان

Babur (Zahiru'd al-din Muhammad Babur Padshah Ghāzi), Bābur-nāma [Memoirs of Babur], trans. A.S. 

Beveridge (New Delhi, 1922; reprint: 1979), p. 616. 

 .۱5-۱4. فخری، صص20
21. Szuppe, Entre Timourides, p. 128. 

 . همچنین ببینید:۱4فخری، ص .22
 Navat, pp. 350-51. 

 ب.۱۹0دربارۀ رروت ایشان رجوع کنید به شیرخان، ص ؛ال  ۱63-ب ۱62تقی اوحدی، صص. 23
 ب.۱۹0. شیرخان، ص24

، تصرحیح جرلا  تلااری  حبنلاب السلانر: خواندمیر، 5۹، صخطصةدربارۀ خواجه آصفی، رجوع کنید به خواندمیر، 
 جعه کنید به:همچنین مرا ; 354، ص4و ج ۱38، ص۱(، ج۱333/۱۹55جلد. )تهران، 4الدین همایی، 

s.v. "Āşifi," E(2)1. 

 .2۱-۱2برای مثا ، مغو  خانم و تروی. فخری، صص25. 
 .۱۹-۱8فخری، صص .26
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( برا نرام 22-2۱. در مورد آقا دوست، دختر ]درویش پیر[ قیام سبزواری، که در متن چاپ سنگی فخری )صرص27
(، ۱۹، شرماره ۱۱تون ذکر شده است. )ص نساء دوستی یاد شده است، یا در نسخۀ خ ی اسپرنگر با عنوان فاطمه خا

 )فرزند درویش( است که برادر قیام الدین سبزواری بود.« درویش زاده»شود او دختر جایی که گفته می
، بدیع الزمان میرزا به دربار شاه اسماعیل ۱507ها در سا  . پس از سقو  هرات به دست اوزبیگ۱3فخری، ص .28

 ا رفت.هاو  پناه برد و سپس به عثمانی
 .20-۱۹فخری، صص . 29
 .35۱-350؛ نوائی، صص۱4فخری، ص . 30
-۱362)تهرران،  ]. ]بره شرماره یرک2، تصرحیح احسران اشرراقی، ج۱، چخطصة التواری قاری احمد قمی،  .31

. برای مشاهده مکاتبات مریم بیگم و زینب بریگم )دخترران شراه طهماسرب( و ۱76م(، ص۱۹80-۱۹84ش/۱358
 شان(، رجوع کنید به:خان خانم )مادرحوری

Szuppe, "La participation," II, pp. 61-62. 

اش(، تبردیل شرد. رجروع های دربار شاه عباس او  )بررادرزادهزینب بیگم بعدها به یکی از تأریرگذارترین شخصیت
 کنید به:

Szuppe, "La participation," II, pp. 100-102.  

 و همچنین:
Kathryn Babayan, "The 'Aqa'id al-Nisa: A Glimpse at Safavid Women in Local Isfahani Culture," ch.16 in 

the present volume. 

و همچنین قاری احمد قمری،  430، ۱38اند. رجوع کنید به قمی، صص . اسامی استادان او در تواریخ ربت شده32
جلاواهر بوداق قزوینری، اجعه کنید به (. همچنین مر۱352/۱۹73، تصحیح آ. سهیلی خوانساری )تهران،گلستان هنر

مرن از  الر . 111، ص288، نسخۀ خ ی در کتابخانه ملی سن پترزبورگ )کتابخانه عمرومی دولتری(، دورن الاخبار
پروفسور جی.کالمارد سپاسگزارم که فتوکپی متن قزوینی که نسخۀ خ ی معروف و ارزشمند از ترواریخ دورۀ صرفوی 

 د. همچنین رجوع کنید به:است را در اختیار من قرار دادن
C. Adle, "Les artistes nommés Dust- Mohammad au XVIe siècle," Studia Iranica 22/2 (1993): 219-96, esp. 

228. 

 . رجوع کنید به:33
Adle, "Dust-Mohammad," pp. 226-27. 

ه شراهزاده سرل انم آمروزش کند که دوست محمد هروی، که خوشنویسری را برجایی که او این احتما  را م رح می
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 داد، نقاش نیز بوده است. همچنین نگاه کنید به:می
A. Welch, Artists for the Shah: Late Sixteenth Century Painting at the Imperial Court of Iran (New Haven 

and London: Yale University Press, 1976), p.171. 

 .637. قمی، ص34
 ال . ۱۹0-ب ۱8۹. شیرخان، صص35
 ال .  ۱۹0-ب ۱8۹به نقل از ربانی، شیرخان، صص. 36

37. Chardin, 8, pp. 27-28. 

 سرا و مناصب زنان پس از عصر صفوی، به نقل از شاردن رجوع کنید به:درمورد تشکیلات حرم
(Chardin, 6, pp.13 sqq.). Babayan, "The 'Aqaid al- Nisa". 

م(، ۱۹55ش/ ۱334. )تهررران، 2، چ او ، افشررار، جعللالاآ آراه عباسلالایتلالااری  . اسررکندر بیررگ منشرری ترکمرران، 38
 . همچنین ببینید:۱23ص

R.M. Savory, trans., History of Shah Abbas the Great, 2 vols. (Boulder, Co.: Persian Heritage Series, 

Westview Press, 1978), p284.. 

39. Sprenger (p. 11, no. 16),  

 ( با نام حیاتی آمده است.20-۱۹ی )صصدر نسخۀ سنگی فخر
نامنرد: شریرخان، ب )بی بی اتون(. همچنرین او را ترونی اترون نیرز می۱46همچنین رجوع کنید به تقی اوحدی، ص

کند، نگاه کنید به ع.ا. دهخردا، ب. اتون یک معلم زن در خواندن، نوشتن و خیاطی تعیین می ۱۹0 -ال  ۱۹0صص
. از نظرر 350م(. برای اطلاع از عایشه مقریه رجوع کنیرد بره نروائی، ص۱۹46ش/۱325ج، )تهران، 37، نام لغات

 دهخدا، مقری کسی است که خواندن و قرائت قرآن را تعلیم دهد.
، ارر ابوالقاسرم اختره تابانمعروف به  تذکرة النساءهای زنان مشهور، منتشر نشد. . تا قرن نوزدهم میلادی تذکره40

ارر محمرد حسرن خران مراغری سره  خنرات حسانکه هشتاد و دو شاعر است، درحالی محتشم شیروانی، مشتمل بر
 جلدی است. رجوع کنید به:

Storey, nos. 1231, 1641. 

]عیب الرجرا [ توسر  بری  معایب الرجالهمچنین در اواخر قرن نوزدهم میلادی بود که عهدنامۀ معروف، با عنوان  
نسرخۀ اخیرر )مجازات زنان( از خوانساری نوشته شد. نگراه کنیرد بره  سوانتأدیب النبی خانم استرآبادی در پاسخ به 

. مرن 442-436م(: صرص۱۹۹3ش/۱372) 2/5، شماره شناسیایران بی خانم توس  ج. متینی، در مجلۀدربارۀ بی
 مدیون آقای ایرج افشار هستم که آرار قرن نوزدهم میلادی را در مورد زنان را به من معرفی کرد.



            149/...عصر متقدم  یهاالتیدر ا مداراستیس یهاو شاهدخت ختهی: زنان فرهبیجواهرالعجا ؛حبیب کاظمی

 

                                                                                                                   

41. Dawlatshah b. 'Alà u'd-Dawla Bakhtishah al-Ghazi of Samarqand (Dawlatshah), The Tadhkiratu'Sh-

Shu'arà [Memoirs of the Poets), ed. E.G. Browne (London and Leiden: Luzac & Co. and E.J. Brill, 1901,) pp. 

65-66 (Mahisti), pp. 289-90 (Jahan Khatun) 

کند که همراه با مهستی در دربار سل ان سنجر سلجوقی بود. عر دیگری به نام پری نیز یاد می( از شا66دولتشاه )ص
 )مهستی، مهری و بیجه منجّمه(. 530)آفاق بیگم(، و ص ۱46)بیدلی(، ص ۱03-۱02نوائی، صص

طور دقیق بهکند. غالباً ب یاد می 783در صفحه  تذکرة النساءحا  فخری با عنوان . تقی اوحدی از مجموعۀ شرح42
کند. لازم به ذکر است که نسخۀ خ ی دفتر هند از متن تقی اوحدی که در اینجا اسرتفاده شرده اسرت: از وی نقل می

 گذرد.نمی« قاف»(  از حرف 3654)ش
 ال . ۱۹2-ب۱8۹شیرخان، ص .43

44. Adhar, fol. 204b-05b. 

اسرت. )بررای مشراهده  ناملا همایوننویسندۀ  م(، دختر امپراتور بابر، و۱603ق/۱0۱2بدن بیگم )د.ازجمله گل .45
 مراجعه کنید و همچنین رجوع کنید به: 7نوشت شناختی به پیبجزئیات کتا

s.v. "Gulbadan Bēgam, "EI,( 

های او )از طریق خواهر(، سلیمه سل ان بیگم، که شاعری با نام مسرتعار مخفری برود. و همچنین یکی از خواهرزاده
 رجوع کنید به: 

Gul-Badan, pp. 276-79) 

 نگاه کنید به: .الاصل خراسانی و همسر مشهور امپراطور جهانگیرم(، ایرانی۱645-م۱577دیگری نورجهان بیگم )
E1 (2), s.v. "Nür-Jahan Begam,"  

 و همچنین:
Adhar, fol. 205b, who quotes Nür-Jahan Begam's verses) 

و از خاندان سل نتی برود.  سل ان حسین بایقرا و شاد بیگم ین میرزا بنشاهزاده خانم مهرانگیز بیگم، دختر مظفر حس
 رجوع کنید به:« نواختآلات موسیقی بسیاری می»وی همچنین 

Gul-Badan, p.32 (Persian text), and p.121 (trans). 
46. Szuppe, "La participation," I, pp. 242-52, and footnotes for references to the sources. 

 . در مورد مشارکت بانوان سل نتی صفوی در زندگی سیاسی قرن شانزدهم میلادی، رجوع کنید به:47
Szuppe, "La participation," II, pp. 70-102. 

48. Gul-Badan, p. 69 (Persian text) and pp. 169-70 (trans). 
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 در مورد میرزا سلمان وزیر، مراجعه کنید به: .49
R.M. Savory, "The Significance of the Political Murder of Mirzā Salman," in R.M. Savory, Studies on the 

History of Safawid Iran (London: Variorum Reprints, 1987), xv (originally published in Islamic Studies, 

Journal of the Central Institute of Islamic Research, Karachi, 3 (1964): 181-91). 

 وزیر بعداً با علیه بیگم مخالفت کرد و در شورشی علیه این بانو، شرکت کرد.
 ؛ همچنین مراجعه کنید به:685-687و  680قمی، صص .50

Iskandar Beg, pp. 235-39; Don Juan [Urūj Beg Bayät], Don Juan of Persia, a Shi'ah Catholic, 1560-1604, 

trans. Sir E. Denison Ross & E. Power, intro. G. Le Strange, (London: Routledge & Sons, 1926), p. 150. 

-۱332ج. )تهرران: انتشرارات دانشرگاه تهرران،3، زندگانی شاه عباسی اولهمچنین رجوع کنید به نصراللّه فلسفی، 
ثمرانی و گرجری در . خیرالنساء بیگم توسر  شراهدان اروپرایی، ع53-50، صص۱م( و ج۱۹60 -۱۹53/ش۱33۹

 جایگاه فرماندۀ کل ارتش صفوی دیده شده است. مراجعه کنید به:
A. Jenkinson (and other Englishmen), Early Voyages and Travels to Russia and Persia, ed. E. Delmar 

Morgan and C.H. Coote (London: The Hakluyt Society, 1886), pp.447-48; Müneccimbaşı Ahmed Dede, Saha 

if al-akhbar fi vakāyi al-a'sër, Turkish trans. of the Jami al-Duwal by Ahmed Nedim, 3 vols. (Istanbul, 

1868/1285), vol. 3, p. 202; ed. and trans. M. Brosset, jeune, Chronique géorgienne (Paris: La Société Royale 

Asiatique de France, 1830), p.21. 

م اسرت. ۱554-م۱553های های دیگر، پریخان خانم او  )دختر شراه اسرماعیل او (، در سرا برخی از نمونه .51
 202، صرص4678، نسخۀ خ ی، کتابخانۀ بریتانیرا، ش افضل التواری ؛ فضلی اصفهانی خوزانی، 372)قمی، ص

 ب؛ 203- ب
Szuppe, "La participation," II, pp. (64-65)(; 

تلااری  خورشاه قبادالحسینی ایلچی، م )۱527همسر برون سل ان روملی، فرماندار قزلباش طوس، در سا   همچنین
؛ همچنین مادر یکری از امیرران کررد )دولتیرار ب.(35، ص۱53، نسخۀ خ ی، کتابخانۀ بریتانیا، ش شاهایلچی نظام

تصحیح محمد    تاری  مفصل کردستان شرفنام خان بدلیسی، میر شرفخان(، در نیمۀ دوم قرن شانزدهم میلادی )ا
 (.427م، ص۱۹83ش/۱364عباسی، چاپ دوم، تهران، 

م، سالی کره شراهزاده سرل انم، ۱5۱۹ال . وی مسلماً قبل از  580ب،  57۹ال ،  556، 522ایلچی، صص .52
م )رجروع (. پریخان خان430و  ۱55دنیا آمده است )رجوع کنید به: قمی، صص ترین دختر شاه اسماعیل، بهکوچک

کند( خواهر تنی شاه طهماسب بود. این گفته به نقل از عبدی کنید به ذیل، زیرا او از زنی متأهل در شکّی صحبت می
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، تصرحیح عبدالحسرین هجره قمره 978تاری  صفوی  از آغاز تا  ،تکملة الاخباربیگ شیرازی متخلص به نویدی، 
 .۱04، ۹۱م(، صص۱۹۹0ش/۱36۹نوائی )تهران، 

 .۱04، ۹۱بیگ، صصعبدی  .53
 .756، 372قمی، صص  .54
شیروانشاه بدون فرزند درگذشت. همچنین هیچ فرزندی از شاهزاده خانم صفوی در خاندان حاکم شراکّی ربرت  .55

 قلی میرزا داشت. نام شاهکم یک پسر بهنشده است. برعکس، عبداللّه خان دست
(Szuppe, "La participation" I, p.222) 

پرور خانم )نگاه کنید به ذیل(، از همسر صفوی خود داشت. در مورد تاریخ تولد ایرن دو فرزنرد نام ماهو یک دختر به 
 م ازدواج کرد.۱566-م۱565های اشاره نشده است، اما دختر ایشان در سا 

 در مورد هویت این زنان، رجوع کنید به: .56
Szuppe, "La participation," II, pp. 75-76. 

ی نظامی که مادر یا به نقلی دیگر همسر عبدالله خان )یعنی پریخان خانم او ( نقش اصرلی را ایفرا هادر مورد بخش
 کرده بودند، مراجعه کنید به:

Szuppe, "La participation," II, pp. 64-65. 

 در مورد خود پریخان خانم، رجوع کنید به:
Szuppe, "La participation," II, pp. 72-75 (and the footnotes for the sources and secondary literature). 

 برای اطلاع از منابع این قسمت، مراجعه کنید به: .57
Szuppe, "La participation," II, p. 72-75. 

م( با خانیش خانم او ، دختر شاه اسماعیل او ، رجوع کنیرد ۱52۱م یا ۱5۱۹دربارۀ امیر دباج رشتی و ازدواج او )در 
 به:

Szuppe, "La participation," I, p. 217 and especially footnotes 25-27. 
 .802، 523ایلچی، صص .58
 .۱043؛ خوزانی، ص275قمی، ص .59
 .۱04، ۹۱عبدی بیگ، صص .60
 .۱04عبدی بیگ، صص .61

62. Szuppe, "La participation," II, p. 66. 

ازدواج کررد. جمشریدخان، نروۀ خرواهر شراه خدیجه بیگم با جمشید، )خان شهر رشت و برادرزاده شاه طهماسرب( 
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 (.57نوشت طهماسب یعنی از خانیش خانم او  و امیره دباج رشتی بود )نگاه کنید به پی
 مازندرانی، رجوع کنید به: -. برای بررسی دقیق دربارۀ تاریخ سیّد مرعشی 63

s.v. "Mar'ashis," J. Calmard, E(2)1. 

م(، صرص ۱۹85ش/۱364، با تصرحیح م. سرتوده )تهرران، عشی مازندرانتاری  خاندان مر. میرتیمور مرعشی، 64
 . ۱74، ۱60. میرتیمور، صص 284-285، 275، ۱2۱
م اتفاق افتراد. رجروع ۱577دسامبر-م۱577. ازدواج خان احمدخان با مریم بیگم، دختر شاه طهماسب در نوامبر65

 کنید به:
Szuppe, "La participation," I, p. 229 (and footnotes for the sources). 

 های اولیۀ مبارزه برای قدرت، رجوع کنید به:در مورد ارتباطات کارکیاییان با صفویان در سا 
M.M. Mazzaoui, The Origins of the Safawids. Si'ism, Şüfism and the Gulat, Band III (Wiesbaden: 

Freiburgen Islamstudien, 1972), p. 80; Gh. Sarwar, History of Shah Isma' il Safawi (Aligarh, 1939), pp. 31-33, 

51-52. 

 .۱75. میر تیمور، ص66
 .۱76-۱74میر تیمور، صص .67
پرور خانم خیلی زود پس از ازدواج، درگذشت. سپس میرزا خان )پسر بزرگ تیتی بیگم(، . ماه۱74میرتیمور، ص .68

النساء بیگم در قزوین به اسارت گرفته شد و برای انتقرام مررگ دستور خیر م به۱578جانشین پدرش شد، اما در سا  
 پدرش، اعدام شد. ببینید:

s.v. "Marashis," E1(2); Szuppe, "La participation," II, pp. 95-96 (and footnotes for the sources). 

ازی برا تیرر و کمران، سرواری، تیرانردهای صرفوی ازجملره اسبهایی از آموزش شاهزاده خانمدر مورد ساحت .69
 مراجعه کنید به منابع: 

Szuppe, "La participation," I, pp. 245-47, and Szuppe, "Status, Knowledge and Politics" (forthcoming). 

های سل ان حسین بایقرا بودند. ازجمله شاد بریگم توجه است که در دربار مغو  بابر، دو شاهزاده تیموری که نوهقابل
پوشیدند و به کارهای گوناگون مانند ساختن انگشتر و تیر، چوگران لباس مردانه می»شود رانگیز بیگم که گفته میو مه

 رجوع کنید به:«. پرداختندبازی و تیراندازی با تیر و کمان می
Gul-Badan, p. 32 (Persian text) and pp. 120-21 (trans). 

70. Szuppe, "La participation", I, pp. 212-13, 252-53, and II, pp. 104-05. 
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 :1ضمیمه 
 ها )با اسامی مختلف(در سایر تذکره جواهر العجایبشاعران 

فخری، جواهر 
 العجایب،

 ق۱0م/۱6نیمه 

 نوائی،
 ق۹م/ ۱5اواخر 

 •تقی اوحدی،
 ق۱۱م/۱7اوایل 

 شیرخان،
 ق۱2م/ اوایل ۱7اواخر 

 آذر،
 ق۱2م/۱8

 یلادیزنان شاعر قبل از قرن پانزدهم م
  - -  .  مهستی۱

 )لالا خاتون(  -  - . پادشاه خاتون2
 - - - - . جهان خاتون3

 - - - - . حیات4
 زنان شاعر قرن پانزدهم میلادی

   -  مهری. 5
 زنان شاعر اواخر قرن پانزدهم یا نیمۀ او  قرن شانزدهم میلادی

 - - - - .مغو  خاتون6
 -    جلایر آفاق بیگم.7

 - - - - . نهانی8
 - - -  . بیجه منجّمه۹
 )؟( )؟( - - بی عصمتی. بی۱0

 -  -  . بیدلی۱۱
 - - - - . نهانیِ شیرازی۱2

_.دخترِ قاریِ 
 ••سمرقندی 

- - - - 

 - -  - . نسائی۱3
 - بریزی()خانم ت  - - . خانزادهِ تربتی۱4
 - - - - . پرتوی تبریزی۱5
. سیده بیگم )شاه ۱6

 ملک(
-   - 
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_.        دختر غزالی 
 ••یزدی 

- - - - 

بی آرزوی . بی۱7
 سمرقندی

- -  - 

 - -  - . رعیفی۱8
. حیاتی هروی ۱۹

 )اتون(
 - )تونی اتون(  بی اتون()بی  -

. جمالی 20
 )حجابی(

 - - )حجابی(  -

_.فاطمه اسفراینی 
•• 

- - -  

. تِرِوّی، تَروی 2۱
 )؟( )نیزدی(

- - - - 

. نسائی )دوستی، 22
 فاطمه خاتون(

 - )آقا دوست(  - -

 - - - - . نسائی نساوی23
 است.« قاف»تا « ال »هایی از حرف نسخۀ مورد نظر صرفاً حاوی مدخل• 

 ذکر شده است اما در نسخۀ سنگی نیست. Sprengerن اسامی در ارر ای•• 
 :2ضمیمه 

 ها که در این مقاله ذکر شدندهای آنزنان برجستۀ خاندان صفوی و خانواده
دختر بزرگ شاه طهماسب؛ همسر سل ان ابراهیم میرزا پسر بهرام 

ای بر مجموعه میرزا صفوی؛ معروف به تقوا و دانش؛ ظاهراً مقدمه
 شعار شوهرش نوشته است.ا

 گوهر سل ان خانم
 م(۱577ق/۹84)د. 

 دختر شاه طهماسب؛ همسر جمشید خان گیلانی. 
 خدیجه بیگم

 م(۱7ق/ اوایل قرن ۱۱)د. 
دختر شاه اسماعیل او ؛ اولین ازدواج او با امیره دباج رشتی بود؛ 

 مادربزرگ جمشید خان رشتی.
 خانیش خانم او 

 م(۱564ق/۹7۱)د. 
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ندان سید مرعشی مازندرانی؛ دختر میر عبدالله خان دوم؛ از خا
همسر شاه محمد خدابنده؛ حاکم غیررسمی دولت صفوی از 

؛ رهبر یک لشکرکشی؛ در ۱57۹تا ژوئیه  ۱578اواس  فوریه 
 ها به قتل رسید.کودتای سازماندهی شده توس  قزلباش

 خیرالنساء بیگم
 م(۱57۹ق/۹86)د. 

لو و پریخان خانم او ؛ همسر میرسل ان دختر عبدالله خان استاج
 مراد مازندرانی.

 ماه پرور خانم
 م(۱566-67ق/۹73-۹74)د. تقریباً 

دختر شاه طهماسب؛ همسر خان احمدخان گیلانی؛ مکاتبات او با 
مانده خواهرش، زینب بیگم و مادرشان، حوریخان خانم، باقی 

 است.

 مریم بیگم
 م(۱608-0۹ق/۱0۱7-۱8)د. 

ختل  از یک یا دو )؟( دختر شاه اسماعیل او  با نام تواریخ م
اند: همسر سل ان خلیل شیروانشاه؛ پس از پریخان خانم یاد کرده

مرگ شوهرش در مبارزه برای قدرت شرکت کرد. همین شخص )یا 
دختر دیگری( بعداً با درویش محمدخان شکّی ازدواج کرد؛ دیگری 

د و در جنگی همراه شوهرش با امیر عبدالله خان استاجلو ازدواج کر
 شرکت کرد.

 پریخان خانم او 
م یا بعد از ۱55۱ق/۹65 )د.

 م(۱554ق/۹68

دختر شاه طهماسب؛ مجرد؛ مشاور شاه طهماسب؛ در جریان 
مبارزه برای قدرت )پس از مرگ شاه طهماسب(، رهبر حزب طرفدار 

شاه اسماعیل دوم بود. حاکم غیررسمی دولت صفوی از نوامبر 
؛ خیرالنساء بیگم قدرت را از پریخان ۱578اواس  فوریه  تا ۱577

 خانم دوم گرفت و او را به قتل رساند.

 پریخان خانم دوم
 م(۱578ق/۹85)د. 

دختر شاه اسماعیل او  و تاجلو خانم؛ مجرد؛ تأریرگذار در امور 
سیاسی؛ مشاور و معتمد برادرش شاه طهماسب؛ تعلیم یافته توس  

 نویس ماهر و احتمالًا نقّاش.استادان برجسته؛ خوش

 شاهزاده سل انم
 م(۱562ق/۹6۹)مهین بانو( )د. 

ترکمان موصل؛ همسر شاه اسماعیل او ؛ مادر شاه طهماسب، بهرام 
میرزا، پریخان خانم او  و شاهزاده سل انم )مهین بانو(؛ تأریرگذار 

 در امور سیاسی.

 تاجلو خانم
 م(۱540ق/۹47)د. 
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یا؛ عمۀ خان احمدخان )حاکم گیلان و داماد از خاندان سادات کارک
صفوی(؛ همسر میرسل ان مراد مازندرانی؛ تأریرگذار در امور 

 سیاسی.

 تیتی بیگم
 )د. ؟(

دختر شاه طهماسب؛ مجرد؛ مکاتباتی با خواهرش، مریم بیگم و 
مادرشان، حوریخان خانم داشت؛ بعدها در امور سیاسی دربار شاه 

 عباس او  تأریرگذار بود.

 زینب بیگم
 م(۱64۱-42ق/۱05۱-52)د. 

 


